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  چكيده
شناسي پژوهش حاضر رفتار توصيفگرهاي موسوم به قيد حالت در زبان فارسي را در چارچوب معني

ها بررسي كرده است. با مشخص شدن تعريف قيد بندي مناسبي از آنرويدادي، با هدف ارائة دسته
بندي حالت، قيدهاي چگونگي از قيدهاي حالت جدا و همة اين قيدها زير عنوان كلي قيدهاي كيفيت دسته

- شناسي رويدادي، بهشده در معنيهاي توصيفگر با كمك عناصر معرفيشوند. هر يك از اين دستهمي

هايي هاي ثانويه به زيرشاخههاي پايدار و ناپايدار و همچنين، محمولي و محمولويژه موضوع رويداد
ها در اين پژوهش بررسي شده است. قيدهاي چگونگي كه توصيفگر موضوع تقسيم شده و رفتار آن

 محور، شبهكنند، خود به سه دستة قيدهاي كنشگررويدادي هستند و مستقيماً خود رويداد را توصيف مي

شوند. قيدهاي حالت نيز كه موضوع دروني و موضوع بيروني را توصيف ي و محض تقسيم ميپيامد
. قيدهاي حالت فاعلي خود به دو دستة ايستا و شوندبندي ميدر دو گروه فاعلي و مفعولي دسته ،كنندمي

را در طول پذير شوند. قيدهاي حالت، توصيفگر گروه اسمي هستند و حالت كنشگر يا كنشپويا تقسيم مي
كار روند؛ اما قيدهاي چگونگي كه هاي مختلفي بهتوانند با فعلكنند. بنابراين، ميرويداد توصيف مي

- توانند بههاي گزينشي بيشتري دارند و با هر فعلي نميمستقيماً با فرايند رويداد مرتبط هستند محدوديت

  كار برده شوند.
  

  يد كيفيت، ساخت رويداد.: قيد حالت، قيد چگونگي، قهاي كليديواژه
  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  281- 259، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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  مقدمه  .1
د و نشونسبت داده مي 2هاو موضوع 1هاهاي اصلي در دستور زبان، معمولاً به محمولنقش

هاي ها را داراي نقششوند و آنها محسوب نمييك از اين گروهها بيشتر عضو هيچ3توصيفگر
مقوله است. به گفتة واژگان بي ها انباري برايآورند. مقولة قيد در همة زبانشمار ميجانبي به
گوييد، وقتي كه نام ديگري براي ناميدن آن نداريد. ) شما به يك واژه قيد مي2014( 4مورزيكي

  ناميد.اي اسم، فعل يا صفت نباشد، آن را قيد ميبه اين معني كه وقتي واژه
ها قيد حالت تههاي معنايي مختلفي ارائه شده كه هميشه يكي از اين دسبندياز قيدها دسته

-بوده است. اينكه قيدهاي موسوم به قيد حالت در زبان فارسي كدام قيدها هستند و آيا اين نام

-گذاري صحيح است يا خير را در اين پژوهش بررسي خواهيم كرد. همچنين، اين پژوهش به

-معنيبندي معنايي جامع از اين قيدها در زبان فارسي، بر پاية اصول دنبال ارائة يك دسته

است كه پس از آشنايي با قيد حالت معرفي كوتاهي از آن ارائه خواهد شد.  5شناسي رويدادي
  كنيم:شوند را مشاهده ميهايي از آنچه در زبان فارسي قيد حالت ناميده مينمونه 1در مثال 

  پرتاب كرد. ماهرانه بان توپ راالف. دروازه  .1
  از كلاس خارج شد. سرعتبهب. استاد 

  خرد كرد. درشتها را زمينيز سيبج. آشپ
  از راه رسيد. خسته د. پدر

  خورد. سرده. مريم غذايش را 
  گشت.دنبال فرزندش ميبهكنان زاري و. مادر

برند. دقت كار ميدر زبان انگليسي بهmanner adverb را معمولاً معادل » قيد حالت«اصطلاح 
دهد كه اين قيدها چگونگي انجام رويداد ميهاي اين اصطلاح در زبان انگليسي نشان در مصداق

توان به توصيفگرهاي ، اين تعريف را تا حدي مي1قيدهاي مثال  كنند. در نمونهرا توصيف مي
رسد با اين تعريف همخواني داشته باشند. نظر نميها بهالف، ب و ج نسبت داد؛ اما ساير نمونه

خواهيم ناميد و اين » چگونگي«ند، قيدهاي ما در اين پژوهش قيدهايي كه اين ويژگي را دار
كار خواهيم برد. بنابراين، بخشي از قيدهايي كه با نام قيد حالت به mannerاصطلاح را معادل 

 1از مثال » و«و » ه«، »د«هاي شناسيم، در واقع قيد چگونگي هستند. توصيفگر در نمونهمي

 
1

 - predicate 2
 - argument 3
 - modifier 4
 - Morzic ky  5
 - event sem antics 
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  ناميم.فگرها را قيد حالت ميكند. اين توصيپذير را توصيف ميحالت كنشگر و كنش
-بندي ميدسته 7را زير عنوان قيد كيفيت 1) تمام قيدهاي مثال 1984( 6به پيروي از ارنست

كنيم، بدين معني كه قيدهاي حالت و قيدهاي چگونگي، زيرمجموعة قيدهاي كيفيت هستند. در اين 
شناسي ارچوب معنيپژوهش قصد داريم انواع قيدهاي حالت و چگونگي زبان فارسي را در چ

ها ارائه بندي مناسبي از آنهاي هر گروه، دستهرويدادي بررسي كنيم و با توجه به ويژگي
- كار رفته در نمونههاي هر يك از توصيفگرهاي بهدنبال آنيم كه ويژگيدهيم. به عبارت ديگر، به

  م.ها را مشخص كنيهاي آنها و تفاوترا بهتر بشناسيم و شباهت 1هاي مثال 
شده براي قيدها هاي ارائهبنديدر بخش بعد مروري بر پيشينة اين پژوهش و برخي دسته

ها بهره شناسي رويدادي كه در اين پژوهش از آنخواهيم داشت. در بخش سوم اصول معني
شوند. در بخش چهار و پنج، قيدهاي چگونگي و حالت زبان فارسي را ايم، معرفي ميگرفته

  ي خواهيم كرد و در نهايت، در بخش ششم نتيجة بحث ارائه خواهد شد.بندبررسي و دسته
  

  پيشينة پژوهش  .2
دهند. ساختار روند و رفتارهاي متفاوتي از خود نشان ميكار ميهاي مختلفي بهقيدها در محيط
ها ارائه بندي ثابتي براي آنتوان دستههاي مختلف متفاوت است و تقريباً نميقيدها در زبان

هاي مختلف متفاوتند. بدين معني كه مفاهيم قيدها از لحاظ واژگاني شدن نيز در زبانكرد. 
هايي بنديشوند. دستهشكل گروه قيدي بيان ميشكل قيد و در زباني ديگر بهيكسان در زباني به

شده در همان زبان كه در هر زباني از قيدها صورت گرفته، معمولاً بر اساس قيدهاي واژگاني
  ست.بوده ا

)، 1370الديني (ةدر پيشينة بررسي دستور زبان فارسي، دستورنويساني چون مشكو

)، گاه بر اساس ملاحظات صوري و گاه معنايي، به 1385) و گيوي و انوري (1377خانلري (
اي معرفي ها، قيد بيشتر واژهاند. در اين بررسيبندي قيدهاي فارسي پرداختهبررسي و دسته

- جمله را از نظر مفاهيمي چون زمان، مكان، حالت، منظور و علت محدود مي شود كه فعل يامي

كند. همچنين، قيدها به قيدهاي مختص و مشترك كند يا صفت يا قيد ديگري را توصيف مي
دانند كه جز نقش قيدي نقش ديگري در اي از قيدها ميشوند. قيد مختص را پارهبندي ميتقسيم

 
6

 - Ernst  7
 - quality adverbs 
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رگز، هنوز، البته، مثلاً، احياناً و اتفاقاً از اين شمارند. قيدهاي مشترك پذيرند. قيدهاي هجمله نمي
هستند كه گاه در جمله نقش قيدي پيدا » روز«و » شب« ،»بد«، »خوب«هايي مانند ها و صفتاسم
- ها مربوط به چه امري باشد به گروهها قيدها را از آن رو كه معني آنكنند. در اين مطالعهمي

زمان، مكان، مقدار، تأسف، افسوس، تعجب، تصديق، تأكيد، پرسش، ترديد و  هايي چون قيد
وخيزان و )، بين قيد حالت (مانند افتان1385كنند. از اين ميان گيوي و انوري (حالت تقسيم مي

دانند شوند و قيد حالت را قيدي ميگريان) و قيد كيفيت (مانند خوب و به آرامي)، تمايز قائل مي
كند. سبزواري ل يا مفعول را در حين انجام دادن يا انجام گرفتن كار بيان ميكه حالت فاع

- پردازد كه كيفيت، از) در بررسي ساخت قيد اشتقاقي در زبان فارسي به اين مسئله مي1394(

طور مستقيم با مقولات صفت و قيد مرتبط است. در واقع، جمله مفاهيم شناختي است كه به
شود. صفت، بندي ميصورت صفت و قيد در ذهن گويشور مقولههمفهوم بنيادين كيفيت ب

افزايد. در بسياري از موارد كند و قيد، كيفيتي را به فعل يا صفت ميكيفيتي را به اسم اضافه مي
براي بيان مفاهيم بنيادين زمان و مكان قيدهايي مختص با كاركرد ويژه براي انتقال اين مفاهيم 

كه، براي بيان مفهوم  ، در حالي»فردا«و  »ديروز«، »آنجا«، »اينجا«ند در زبان وجود دارد؛ مان
كيفيت مانند ميزان دقت (مانند موشكافانه)، قدرت (مانند شجاعانه)، علاقه (مانند عاشقانه)، ارزش 
(مانند منصفانه) و غيره كه داراي انتزاع بيشتري است و در مقايسه با مفهوم كميت، زمان و 

نويه است، قيدهاي مشخصي وجود ندارد و بيشتر فرايند قيدسازي اشتقاقي مكان مفهومي ثا
  شود.براي بيان اين مفهوم فعال مي

ها بيشتر بر اساس معناي بندي آنزباني كه دربارة قيدها انجام شده، طبقهدر مطالعات بين
 8بار جكندوف). نخستينMaienborn & Schäfer, 2011واژگاني صورت گرفته است (

سرعت و با عجله) ) بين قيدهاي جمله (مثل خوشبختانه و احتمالاً) و قيدهاي فعل (مانند به1972(
دهد. قرار مي 10محوررا در مقابل قيدهاي گوينده 9محورگذارد. همچنين، قيدهاي فاعلتمايز مي

كند، يك ويژگي خاص محور قيدهايي هستند كه بر اساس كنشي كه گزاره بيان ميقيدهاي فاعل
محور نظر گوينده را در مورد گزاره بيان .الف) و قيدهاي گوينده2دهند (ا به فاعل نسبت مير

  .ب):2كنند (مي
  ها را پاره كرد (اين از حماقت مريم بود).همة نامه احمقانهالف. مريم  .2

  ها را پاره كرد.مريم همة نامه خوشبختانهب. 
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(مانند قانوناً)،  12ايه قيدهاي حوزهمحور را به چهار گرو) قيدهاي گوينده1977( 11بلرت
(مانند خوشبختانه) و قيدهاي  14(مانند راستش را بخواهي)، قيدهاي ارزيابي 13قيدهاي كاركردي

)، قيدهاي فعل را 1973( 16كند. توماسون و استالنيكر(مانند احتمالاً) تقسيم مي 15وجهي
) 1999( 18دانند. چينكوئهيم 17ايتوصيفگرهاي محمولي و قيدهاي جمله را توصيفگرهاي گزاره

نامد و معتقد است فرا قيدها هميشه مي 20و قيدهاي فعل را فرو قيد 19قيدهاي جمله را فرا قيد
بندي قيدها، قيدهاي ) در تقسيم2002). ارنست (Karimi, 2005آيند (پيش از فرو قيدها مي

(مانند  23زمان -مكان كند. او قيدهاي (كيفي) جدا مي 22(كمي) را از قيدهاي محمولي 21دستوري
 27(مانند هنوز) و بسامد 26(مانند فقط)، نمود 25طور خلاصه)، كانون(مانند به 24امروز)، مدت

، 29محور، فاعل28محورگذارد و قيدهاي گوينده(مانند اغلب) را در گروه قيدهاي دستوري مي
ديد او قيدهاي دهد. از (مانند برطبق) و چگونگي را در گروه قيدهاي محمولي قرار مي 30قياسي
 32(مانند هوشمندانه) و قيدهاي نگرش ذهني 31محور دو دسته هستند: قيدهاي كنشگرمحورفاعل

  ميلي).(مانند با بي
افزايند مانند: قيدهاي بعضي توصيفگرها مستقيماً چيزي به محتواي اصلي گفتار نمي

داد هستند؛ يعني همان ها كاملاً مرتبط با روياي؛ اما برخي از آنارزيابي، كاركردي و حوزه
) فرو قيدها را قيدهاي 2004كند. ارنست (كنند كه فعل توصيف ميرويدادي را توصيف مي

) معتقد است، قيدهايي كه چگونگي انجام فعل را بيان 2000( 33داند و گودررويدادي ميدرون
داد، يعني هاي يك رويكنند، آشناترين نمونة قيدهاي رويدادي هستند. هر كدام از موضوعمي

هاي داخلي، خارجي و رويدادي مي توانند توصيف شوند و توصيفگرهاي رويدادي اين موضوع
  وظيفه را بر عهده دارند.
هاي ديگر، در پي آن هستيم هاي گذشته روي زبان فارسي و روي زبانبا توجه به مطالعه

فارسي بپردازيم. در  كه با نگاهي نو به بررسي قيدهاي حالت و چگونگي در ساخت رويداد زبان
  شناسي رويدادي خواهيم داشت.ادامه، مروري كوتاه بر مباني معني

  

  شناسي رويداديمعني  .3
 .34كنيم، پر از رويدادهاستكنيم و دربارة آن صحبت ميطور كه ما درك ميجهان بيرون آن
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باني رويدادها بازاي زها مادانند. محمولمحدود به زمان و مكان معيني مي را بيشتر رويدادها
هاي هر محمول حداقل عواملي هستند كه در حالت يا فعاليتي كه آن روند. موضوعشمار ميبه

ها، دهندة رويداد و موضوعها نمايشبه بيان ديگر، محمول اند.كند سهيممحمول بيان مي
د و دهها را نشان ميساخت رويدادي تأثير معنا در بازنمايي موضوع آن هستند. 35مشاركان

  .)Pustejovsky, 1991كند (نوع رويداد يك واحد واژگاني يا گروه نحوي را بيان مي
  
  . موضوع رويدادي1 -  3

شناسي گره خورده است. در معني 36شناسي رويدادي با نام دونالد ديويدسوننام معني
يك  37هاي كنشيكند، ساختار موضوعي فعل) معرفي مي1967رويدادي كه ديويدسون (

) مرجع ididنام موضوع رويدادي دارند. بر مبناي پيشنهاد ديويدسون (اضافي پنهان بهموضوع 
ست و نمايندة اين مرجع همان ا»هاشستن ظرف«يك رويداد، يعني  3در مثال » ش«ضمير 

توانند مرجع طور كه موضوع بيروني و دروني ميموضوع رويدادي است. به عبارتي، همان
  ي نيز اين قابليت را دارد.واقع شوند، موضوع رويداد

  .بار زود تمامش كردها را شست و استثنائاً اينمريم ظرف  .3
هاي را از فعل 38هاي ايستاعقيدة ديويدسون اين بود كه غياب، موضوع رويدادي فعل

، يك موضوع بيشتر از فعل »كشتن«كند. به عبارت ديگر، فعل متعديِ رويداديِ رويدادي جدا مي
-دارد كه همان موضوع رويدادي است و اين تفاوت در مدخل» دوست داشتن«متعديِ ايستايِ 

هاي واژگاني وجود دارد. از اين منظر، يك فعل متعدي كنشي يك ارتباط سه ظرفيتي را بين 
  كند.موضوع بيروني، موضوع دروني و موضوع رويدادي معرفي مي

-شناسي معرفي كرد، جملهيكي از دلايل اصلي كه ديويدسون موضوع رويدادي را در معني

قيدها نسبت به هايي بودند كه توصيفگر قيدي داشتند. در بررسي ساخت رويدادي، معمولاً 
آيند؛ اما در رويكرد شمار مياي و فرعي بهمحمول جمله، حاشيه -ساختار موضوع 

 هاي همان رويدادي هستند كه فعل محمول آن است؛ يعني قيد ديگرقيدها محمول ديويدسوني،
تنها يك توصيفگر نيست كه به يك محمول اضافه شود و يك محمول ديگر از همان مقوله 

كنند خود فعل بسازد؛ بلكه خود محمول رويداد است و آنچه توصيفگرهاي قيدي توصيف مي
ها يك موضوع رويدادي كند. بعضي فعلنيست؛ بلكه رويدادي است كه فعل آن را مطرح مي

 
35

 - participant  36
 - Donald Davidso n  37
 - action 38
 - static 
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هاي دسته اولي هستند كه اطلاعاتي در مورد رويداد ي قيدي، محمولپنهان دارند و توصيفگرها
- ) معتقد است هر رويداد را نيز مي1991). پوستيووسكي (Davidson, 1969كنند (اضافه مي

- توان به زير رويدادهايي تقسيم كرد و رفتارهاي توصيفگرهاي قيدي را با قائل شدن به گستره

  .در يك ساخت رويداد تبيين كرد39ها 
-دانست؛ اما در معنيديويدسون تنها توصيفگرهاي قيدي مكان، زمان و ابزار را رويداد مي

آن را به همة توصيفگرها مثل كند ) معرفي مي1990( 41كه پارسونز 40شناسي نوديويدسوني
شناسي رويدادي ). در معنيMaienborn, 2010( دهدقيدهاي چگونگي نيز بسط مي

هاي فعلتواند اين موضوع پنهان رويدادي را داشته باشد؛ يعني هر محمولي مي نوديويدسوني،
  ها و حروف اضافه نيز داراي متغير رويداد هستند.ها و اسمايستا و همچنين، صفت

  
  هاي پايدار و ناپايدار. محمول2 -  3

و  42هاي پايداريكي از نقاط مهم در مسير رويكرد ديويدسوني، معرفي تمايز بين محمول
- گردد. به) بر مي1977( 45) بود كه پيشينة آن به كارلسون1995( 44از سوي كراتزر 43ناپايدار

هاي هاي پايدار ويژگيهاي موقتي و تصادفي و محمولهاي ناپايدار ويژگيطور كلي محمول
صحبت «هاي يا فعل» مست«و » خسته«هاي براي مثال، صفتكنند. ثابت و ذاتي را بيان مي

هاي يا فعل» بور«و » باهوش«هاي هاي ناپايدار و صفتاز محمول »منتظر بودن«و » كردن
)، اين تمايز 1995در مطالعة كراتزر ( هاي پايدار هستند.از محمول» دوست داشتن«يا » دانستن«

هاي ناپايدار يك به اعتقاد او محمول شود.به حضور يا غياب موضوع رويدادي مرتبط مي
  .)Maienborn, 2010ايدارها ندارند (موضوع رويدادي اضافي دارند كه پ

هاي پايدار و ناپايدار، در اين پژوهش برآنيم با كمك موضوع رويدادي و تمايز محمول
  هاي قيدهاي چگونگي و حالت زبان فارسي را بررسي كنيم.ويژگي
  

  . قيد چگونگي4
-نگي استفاده ميطور كامل با فعل توصيف كند از قيد چگوزماني كه گوينده نتواند رويداد را به

كند. براي مثال، آيد و آن را تكميل ميكمك معناي فعل ميكند. به عبارت ديگر، قيد چگونگي به

 
39

 - scope 40 - Neo-Davidsonian  41 - Parsons 42 - individual-level  43 - stage-level 44
 - Kratzer 45
 - Carlson  
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در زبان فارسي معادل بياوريم، از آنجا كه با يك » drizzle«وقتي بخواهيم براي فعل انگليسي 
نم نم«بيفزاييم و  توانيم معناي آن را كامل بيان كنيم، بايد يك قيد چگونگي به آنفعل نمي
كنند كه با توجه ترجمه كنيم. اين قيدها چگونگي انجام رويداد را از ديد گوينده بيان مي» باريدن

توان گفت توصيفگر شناسي رويدادي داده شد، ميتر دربارة معنيبه توضيحاتي كه پيش
رد. حذف اين توان بدون كاهش معنايي از جمله حذف كها را نميموضوع رويدادي هستند. آن

  ).4ماند كه فعل جمله را تغيير داده باشيم (مثال قيدها از جمله به اين مي
  الف. مريم كتاب را برداشت.  .4

  برداشت. دزدكيب. مريم كتاب را 
ها معنايشان چنان ناقص است كه براي توصيف هر رويدادي نياز به همراهي قيد برخي فعل
  شود.سبب بدساختي مي 5ال هاي مث. حذف قيد در جمله46چگونگي دارند

  برخورد كرد. هوشمندانهالف. مريم با منتقدان   .5
  برداشت كرد. بدهاي من را ب. مريم حرف

  رفتار كرد. محترمانهج. مريم با مدير 
    تا نكرد. خوبها د. مريم با آن

ل طور كاماي بيان كرد كه بتواند رويداد مورد نظر گوينده را بهگونهاگر بتوان فعل را به
شود، ديگر نيازي به حضور قيد مشاهده مي 6هاي مثال كه در نمونهتوصيف كند، چنان

  چگونگي نيست.
  رفتار كرد./ مريم با من بدرفتاري كرد.بد الف. مريم با من   .6

  كرد. / مريم به او خيره شده بود.نگاه مي خيرهب. مريم به او 
دستة قيدهاي كنشگرمحور، قيدهاي  در ادامه انواع قيد چگونگي در زبان فارسي را در سه

  چگونگي محض و قيدهاي پيامدي بررسي خواهيم كرد.
  

  . قيدهاي كنشگرمحور1 -  4
در زبان فارسي ساخت توصيفي رويداد در اسم و فعل يكي است و رويدادي يا غيررويدادي 

 واژي توصيفگر است. قيد اشتقاقي فارسي با افزودنكنندة صورت ساختبودن ساخت تعيين

 
46 بافان (  -   به درزي و ل افعال  اين  در مورد  بحث مفصل  13براي  يد.95 نماي ) مراجعه   
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معمولاً  . همة اين قيدها كاربرد صفتي هم دارند؛ اما47شودبه صفت و اسم ساخته مي» انه«وند 
  آيند كه ساخت رويدادي دارند.هايي ميتنها در كنار اسم

  الف. پرتاب ماهرانه  .7
  ب. تحليل موشكافانه

  ج. واكنش ابلهانه
تند و براي توصيف و در حقيقت، خود يك رويداد هس 48ها برگرفته از فعلهمگي اين اسم

-نياز به توصيفگر رويدادي دارند. از آنجا كه حضور كنشگر در اين قيدها نقش اساسي دارد آن

نامند. در حقيقت، اين قيدها علاوه بر توصيف رويداد، صفتي را نيز به ها را كنشگرمحور مي
به  "انه"كنند. گر را به كسي يا چيزي مانند ميتر كنشدهند يا به بيان دقيقكنشگر نسبت مي
توانند توصيفگر رويداد باشند. به عبارت ديگر، شود كه خود به تنهايي نميصفاتي اضافه مي

ها را براي توصيف شود و آناين پسوند به توصيفگرهاي پايدار يا غيررويدادي اضافه مي
  كند.رويداد آماده مي

اضافه و اسم هم  در زبان فارسي بعضي از اين قيدهاي كنشگرمحور از تركيب حرف
  شوند.ساخته مي

  پرتاب كرد. با مهارتبان توپ را الف. دروازه  .8
  پاسخ داد. با صداقتب. به همة سؤالات من 

- شوند، يك گروه قيدي را تشكيل ميساخته مي» بي«و يا » با«قيدهايي كه با حروف اضافه 

روند كه كار مين صفت نيز بهعنواها بهاند. بعضي از اين تركيبدهند و در واقع، واژگاني نشده
كند و معناي دارا بودن دارد و معادل پسوندهايي چون ها حرف اضافه مانند وند عمل ميدر آن

احتياط، با آيند (بيشمار مياست. اين صفات واژگاني شده و كلمات مشتق به» مند«و » دار«
  همراهي دارند. هاي قيدي معناي همراهي يا عدماحساس)؛ اما حروف اضافه در گروه

گاهي قيدها بين خوانش فرا قيدي و فرو قيدي ابهام دارند. كاربرد داراي ابهام قيد در 
توان را مي» . ج9«و » . ب9«دو برداشت » . الف9«شود. از جملة مشاهده مي 9فارسي، در مثال 

  داشت.
  جلسه را ترك كرد. ادبانهبيالف. مريم   .9

  ادبي بود.م بيب. عمل ترك كردن جلسه از سوي مري
 

47 ند   -   ه"پسو ي "ان اهر مشتركي با صفتم اهي ظ بسازد كه گ دي  دا فزوده شود و صفت غيرروي ند به اسم هم ا يدا ميتوا گروه پ ل هاي اين  براي مثا ارت  "مردانه"كنند.  عب نه"در  مردا اس  دي است اما در  "لب دا دي است. اسم  "مقاومت مردانه"صفت غيرروي ويدا ابل  "مرد"ر صفت  "زن"در مق گيرد و  ابل  "مرد"قرار مي  مرد"در مق . "نا   48
 - deverbal 
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  ادبانه بود (مثلاً در را محكم بست).ج. شيوة ترك كردن جلسه بي
هاي مختلف قيد روي ساخت رويدادي ) اين ابهام به گستره1991به اعتقاد پوستيووسكي (

» . ب9«شود. رويداد ترك كردن دو قسمت دارد: فرايند و حالت نهايي. در برداشت مربوط مي
  كنند.قيد چگونگي، فرايند رويداد را توصيف مي» . ج9«هايي رويداد و در محور، حالت نقيد فاعل

از «شود. مانند: بيان مي» از روي«يا » از سر«خوانش فراقيدي در فارسي بيشتر با عبارات 
در واقع، اين ». حوصلگياز سر بي«و يا »ادبياز روي بي«، »از روي ترس«، »پرتيروي حواس

دليل حماقت يا كنند؛ يعني گوينده عقيده دارد بهرويداد را بيان مي قيدها دليل يا سبب وقوع
نوعي مانند قيدهاي ارزيابي هستند پرتي يا ترس كنشگر اين رويداد اتفاق افتاده است و بهحواس

 )Geuder, 2000رويدادي است.رويدادي و خوانش فرو قيدي درون). خوانش فرا قيدي برون  
  

  حض. قيدهاي چگونگي م2 -  4
هايي از اين كند. نمونهرا معرفي مي 49بار قيدهاي چگونگي محض) براي اولين1984ارنست (

  اند:آمده 10قيدها در مثال 
  بست. آرامي بهالف. مريم در را  .10

  صدا كرد. با صداي بلندب. مريم دوستش را 
  جا كرد.جعبه را جابه سختيبه ج. مريم 
  جايش را تغيير داد. سرعتبه د. مريم 
  از ما استقبال كرد. گرميبه ه. مريم 

ها هستند. اين قيدها معمولاً شامل كيفيات ادراكي مثل نور، صدا، اعمال فيزيكي و مانند اين
ها ). اين ويژگيErnst, 1987كنند (درك يك رويداد را توصيف ميطور مستقيم بعد قابلها بهآن

كل مستقل وجود داشته باشند. اين قيدها صفتي شتوانند بههمه به رويداد وابسته هستند و نمي
هاي كه در نمونهكنند. چناندهند و تنها فرايند رويداد را توصيف ميرا به كنشگر نسبت نمي

شكل گروه قيدي شود، اين قيدها در فارسي صورت اشتقاقي ندارند و بهمشاهده مي 10مثال 
  ت صفتي نيز استفاده كرد:توان از صورها ميجاي آنشوند. البته بهبيان مي
  بست.آرام الف. مريم در را  .11

 
49

 - pure m anner adverbs 
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  صدا كرد. بلندب. مريم دوستش را 
  

  پيامدي. قيدهاي 3ـ  4
ها را رسد بايد آننظر ميشود كه بهديگري از توصيفگرها مشاهده مي نمونة 12در مثال 

رهايشان را ها و توصيفگزيرمجموعة قيدهاي چگونگي قرار داد. در ادامه، ساخت اين جمله
 كنيم.بررسي مي

  كشيد. زشتالف. نقاش تصوير مريم را  .12
  پخته بود. شورب. مادر غذا را 

 بار آورد. باتربيتهايش را مريم بچهج. 

  خرد كرد. درشتها را زمينيد. آشپز سيب
پذير و هم نوعي هم كنشاين صفت به ها صفت است.شكل ظاهري توصيفگر در اين جمله

زشت «و هم » تصوير زشت«توانيم تركيب كند. بدين معني كه هم ميفعل را توصيف مي
داريم. پيش از » شور پختن«و هم » غذاي شور«داشته باشيم، به همان ترتيب هم » كشيدن

بدهيم.  50محمولي ثانويه ها، بايد توضيح مختصري دربارة ساختبررسي بيشتر اين جمله
). در اين Rothestein, 2003( 52و پيامدي 51مامدياند: هبر دو گونههاي محمولي ثانويه ساخت

هاي همامدي در بخش بعد بيشتر شويم و در مورد ساختقسمت با ساخت پيامدي آشنا مي
  توضيح خواهيم داد.

پذير از انجام فعل در پايان رويداد ها كنشهايي هستند كه در آنهاي پيامدي ساختساخت
  شود.سد كه با صفت بيان ميرپذيرد و به ويژگيِ خاصي ميتأثير مي
13.  

a. Bill pounded the metal flat. 

b. Bill wiped the table clean. 

، فلز در اثر كوبيدن صاف و ميز در اثر پاك كردن تميز شده است. به 13هاي مثال در جمله
ها را نوعي پيامد طبيعي وقوع فعل بوده است. اين جملهها بهبيان ديگر، رسيدن به اين ويژگي

كاري كرد تا آنجا بيل فلز را چكش«بازگويي كرد: » نتيجهدر«يا » تا آنجا كه«توان با عبارت مي
). در Wechsler, 1997» (نتيجه فلز صاف شدكاري كرد، دربيل فلز را چكش«يا » كه صاف شد

 
50

 - secondary predication 51
 - depictive 52
 - resultative 
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امدي در شود (تا آنجا كه ... شد) و از ساخت پيزبان فارسي اين مفاهيم به همين شكل بيان مي
  )Folli et al., 2005شود (زبان فارسي استفاده نمي

كند و پيامدي جدا ميهاي ديگري را در زبان انگليسي از ساخت) ساخت2007( 53لوينسون
   آمده است. 14هايي از اين ساخت در مثال نامد. نمونهمي 54پيامديهاي شبهها را محمولآن

14.  
a. Mary brained her hair tight. 

b. Mary sliced the bread thin. 

هاي پيامدي ها با محمولهاي پيامدي است؛ اما اين محمولها شبيه به ساختظاهر اين جمله
شود؛ اما توصيفگر هاي پيامدي مفعول توصيف ميلوينسون معتقد است در ساخت متفاوتند.

موهايش را محكم مري «كند. براي مثال، در جملة پيامدي چيز ديگري را توصيف ميشبه
مري نان را نازك «داريم، يا در » گره محكم«نداريم، بلكه » موي محكم«در حالت نهايي » بست

  داريم.» تكه نازك«نداريم، بلكه » نان نازك«در نهايت، » تكه كرد

پذير متأثر از انجام فعل آن را گفتيم در ساخت پيامدي صفت بيانگر حالتي است كه كنش 
تصوير در اثر كشيدن زشت نشده و يا غذا در اثر پختن  12هاي مثال ر نمونهپذيرد؛ اما دمي

هاي پيامدي ناميد. در زبان توان ساخترا نيز نمي 12هاي مثال شور نشده است. بنابراين، جمله
  شكل گروه قيدي نيز بيان كرد:توان بهفارسي اين توصيفگرها را گاهي مي

  كشيد. يباييبه ز. الف. نقاش تصوير مريم را 15
  خرد كرد. ريزشكل ها را بهزمينيب. آشپز سيب

  توان از قيد در اين ساخت استفاده كرد:جاي صفت ميدر زبان انگليسي نيز گاهي به
16.  

a. He tied his shoelaces tight/tightly. 

b. He spread the butter thick/thickly. 

پيامدي را در زبان انگليسي نيز قيد شبهشناسان توصيفگرهاي به همين دليل برخي زبان
توان نوعي قيد ها را مي). بنابراين، اين ساختKratzer, 2005; Washio,1997اند (شمرده

  ناميم.ها را قيدهاي پيامدي ميشمار آورد كه در اين پژوهش آنچگونگي به
  
  

 
53

 - Levinson 54
 - pseudo-resultative  
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  . قيدهاي خوب و بد4ـ  4
- جاي بسياري از قيدهاي چگونگي بهبه» بد«و (به خوبي) » خوب«در محاورة روزمره، قيدهاي 

  روند. كار مي
  رانندگي كرد. خوب. الف. مريم 17

  كشيد. بدب. نقاش تصوير مريم را 
  اش به خوبي دفاع كند.ج. مريم نتوانست از رساله

  شوند.عنوان قيدهاي اندازه استفاده مياين قيدها گاهي در محاوره به
  شاكي بود. دب. الف. مريم از دست دوستش 18

  غذا خورد. خوبب. مريم امروز 
ها را كه قيد چگونگي بودند بررسي كرديم و با سازوكار آن 1تا اينجا سه نمونة اول مثال 

  رسد.آشنا شديم. اكنون نوبت به سه نمونة بعدي، يعني قيدهاي حالت مي
  

  . قيد حالت5
ويداد را در طول رويداد ذكر شد، توصيفگرهايي كه وضعيت مشاركان ر 1كه در بخش چنان

تر اين توصيفگرها در آنيم با بررسي دقيقشوند. اكنون بركنند، قيد حالت ناميده ميبيان مي
  ها را مشخص كنيم.زبان فارسي انواع آن

  كند:وضعيت موضوع بيروني را بيان مي ،هاي زير توصيفگردر نمونه
  تصوير را كشيد. بستهچشماو . الف. 19

  اي نشست.گوشه حتناراب. كودك 
  از راه رسيد. خستهج. پدر 

  پريد وسط حياط. پابرهنهد. خواهرم 
  شود:وضعيت موضوع دروني توصيف مي 20هاي مثال در نمونه

    خورد. سرد. الف. مريم غذايش را 20
  پيدا كرد. مردهب. شكارچي گوزن را 

  خورده بود. نشسُتهها را ج. ميوه
  تحويل دادند. زندهد. فراري را 
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كه در بخش پيشين گفتيم يكي ديگر از شكل ظاهري همة اين توصيفگرها صفت است. چنان
ها وضعيت يك گروه اسمي را هاي همامدي هستند. اين محمولهاي ثانويه محمولانواع محمول

هاي همامدي بر دو ). محمولLee, 1995دهند (در هنگام شروع رويداد اصليِ گزاره نشان مي
). همامدي فاعلي وضعيت كنشگر و همامدي 20) و مفعولي (مثال 19(مثال  اند: فاعليگونه

  كند.پذير را بيان ميمفعولي وضعيت كنش
كنند. بدين اينكه يك توصيفگر، همامدي فاعلي يا مفعولي باشد را ملاحظات معنايي تعيين مي

  نسبت داد: .ب)21.الف) يا موضوع بيروني (21توان به موضوع دروني (معنا كه صفت را مي
  . الف. غذايش را سرد خورد.21

  ب. غذايش را عصباني خورد.
حالت  22آيد. در مثال اگر توصيفگر را بتوان به هر دو موضوع نسبت داد ابهام پيش مي

  توان نسبت داد:خسته بودن را هم به شكارچي و هم به گوزن مي
  . شكارچي گوزن را خسته يافت.22

ها تركيب يك شود كه اين ساختهاي همامدي مشاهده ميهاي محمولبا دقت در نمونه
  فرايند و يك حالت ايستا هستند.

  داد.هاي مدير گوش مي. الف. مريم عصباني به حرف23
  داد.هاي مدير گوش ميفرايند: مريم به حرف

  حالت ايستا: مريم عصباني بود.
  ب. مريم غذايش را سرد خورد.
  فرايند: مريم غذايش را خورد.

  ت ايستا: غذا سرد بود.حال
هاي ناپايدار يك ) معتقد است كه محمول1995اشاره شد، كراتزر ( 2كه در بخش چنان

- هاي بهرسد كه صفتنظر ميهاي پايدار فاقد آن هستند. بهموضوعِ رويدادي دارند كه محمول

ها ين ساختهاي پايدار در اهاي همامدي از نوع ناپايدار هستند و از صفتكار رفته در ساخت
روند كه مثل قيدها كار ميها بههايي در اين ساخت). بنابراين، صفت24شود (مثال استفاده نمي

  موضوع رويدادي دارند؛ يعني توصيفگر رويدادي هستند.
  مريم باهوش از راه رسيد.*. الف. 24
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  فراري را قدبلند تحويل دادند.*ب. 
دار بيان حالت ، در زباني مانند انگليسي عهدههاي ثانويه كه همگي ظاهر صفتي دارندمحمول

فاعل و مفعول در حين رويداد هستند و در واقع، در انگليسي توصيفگري به نام قيد حالت وجود 
هاي ديگري از توصيفگرها را نيز داراست. از اضافه شدن پسوند ندارد؛ اما زبان فارسي صورت

- مي 25هاي آن را در مثال شود كه نمونهته ميبه بن مضارعِ فعل، نوعي از قيد حالت ساخ» ان«

  بينيم:
  ريزان نامه را خواند.. الف. مريم اشك25

  آمد.سوي مدرسه ميدوان بهب. مريم دوان
  داد.هاي من گوش ميج. مريم لبخندزنان به حرف

ها نيز همراهي دو فعل را داريم كه هر دهد كه در اين ساختها نشان ميدقت در اين نمونه
رو هستيم كه از تركيب دو هاي همامدي روبهو كنش هستند. در واقع، با نوع ديگري از ساختد

  شوند.كنش ساخته مي
  ريزان نامه را خواند.. الف. مريم اشك26

  : مريم نامه را خواند.1كنش 
  ريخت.: مريم اشك مي2كنش 

  آمد.سوي مدرسه ميدوان بهب. مريم دوان
  آمد.مي سوي مدرسه: مريم به1كنش 
  دويد.: مريم مي2كنش 

) و پويا (مثال 20و  19هاي همامدي را به دو دستة ايستا (مثال توان محمولبدين ترتيب مي
  ) تقسيم كرد.25

هاي همامدي ايستا و پويا را نيز مانند قيدهاي چگونگي با حرف اضافه نيز بعضي از محمول
  توان ساخت:مي

  ./ مادر با لبخند وارد شد.. الف. مادر لبخندزنان وارد شد27
  اي نشست.اي نشست./ كودك با ناراحتي گوشهب. كودك ناراحت گوشه

اگر صورت با حرف اضافه را قيد و صورت بدون حرف اضافه را صفت در نظر بگيريم، 
) معتقد است 2000ممكن است بين محمول قيدي و صفتي، تفاوت معنايي احساس شود. گودر (
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. ب) روي عمل ترك كردن تأثير داشته؛ اما در حالت صفتي 28قيدي (كه توصيفگر در حالت 
  . الف) نداشته است.28(

  . الف. مريم عصباني خانه را ترك كرد.28
  ب. مريم با عصبانيت خانه را ترك كرد.

چگونگي انجام كنش نيست؛ بلكه حالت كنشگر در حين انجام كنش است. گاهي  »عصبانيت«
تأثير ممكن است به اين شكل باشد كه در را نشگر آشكار است. اين تأثير حالت ذهني بر عمل ك

توان عصبانيت را توصيفي سرعت از خانه خارج شده است؛ اما نمياحتمالاً محكم بسته يا به
دانست. همچنين، اين تفاوت هميشه با ظاهر توصيفگر » شدنخارج «يا » بستن«براي رويداد 

دهند. اين چنين تفاوتي را نشان نمي» با خوشحالي« و »خوشحال«مرتبط نيست و براي مثال، 
-خصوص در زبانشود، بهوقتي از قيدهاي ذهني استفاده ميتفاوت به فارسي محدود نيست و 

واژي مشخصي براي قيد و صفت ندارند، فرق بين قيدهاي نگرش ذهني و هايي كه تفاوت ساخت
 ,Maienborn & Schäferچنين است (شود. براي نمونه، در زبان آلماني رنگ ميصفت كم

2011:(  
29.  

 a. Gudrun ist traurig nach Hause gegangen. 

 b. Gudrun has sad/sadly to home gone 

  به خانه رفت. ناراحتي با/ ناراحتگودرون                                                  
كار توانند در جايگاه قيد بهها ميصفتبه همين ترتيب در زبان فارسي در بسياري موارد 

  روند و همان نقش را ايفا كنند.
نيز  1از مثال » و«و » ه«، »د«هاي گونه انواع قيدهاي حالت زبان فارسي، يعني نمونهبدين

توان چنين نتيجه گرفت كه قيد شده تا اينجا پذيرفتني باشد، ميهاي ارائهمشخص شد. اگر تحليل
  تواند اسم را نيز توصيف كند.جز فعل، صفت و قيد مياست؛ يعني قيد به حالت توصيفگر اسم

هاي قيدهاي حالت و چگونگي را چنين ها و شباهتتوان تفاوتبا اين توضيحات اكنون مي
  برشمرد:

هايي واژههر دوي اين توصيفگرها فرو قيد و مرتبط با رويداد هستند و در پاسخ پرسش
آيند. اين قيدها پيوند زيادي با مقولة صفت دارند و قيدهاي يم »چگونه«و  »طورچه«چون 

  مختص معمولاً بيانگر حالت و چگونگي نيستند.
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قيدهاي چگونگي موضوع رويدادي و قيدهاي حالت، موضوع بيروني و دروني را توصيف 
كار ي بهكند. قيد چگونگي تأثير معنايي بيشتري در جمله دارد و بنابراين، اين قيدها با هر فعلمي
تري نسبت به قيدهاي حالت دارند. هر قيد هاي گزينشي سختروند؛ يعني محدوديتنمي

كار هاي مختلفي بهكند؛ اما يك قيد حالت معمولاً با فعلهاي محدودي را گزينش ميچگونگي فعل
. الف) و قيدهاي چگونگي را 30» (در حالي كه«توان با عبارت رود. قيدهاي حالت را ميمي
  . ب) بازگويي كرد.30...» (طور/ شكل/ صورت/ طرز/ به«عمولاً با م

  . الف. پدر از راه رسيد، در حالي كه خسته بود.30
  اي پرتاب كرد.شكل ماهرانهبان توپ را بهب. دروازه

بنديِ قيدهاي حالت و چگونگي در زبان فارسي در شده، دستهبا توجه به مباحث مطرح
  آمده است: 1جدول 

  

  
  بندي قيدهاي كيفيت در زبان فارسيدسته: 1 لجدو

Table1. Classification of quality Adverbs in Persian 
 

  قيد كيفيت
- توصيف

  پذير
  بازگويي  مثال  تعريف  انواع

  حالت
  

موضوع 
بيروني و 
  دروني

  
  فاعلي

فاعلي 
  ايستا

توصيف حالت يا 
نگرش ذهني 

كنشگر در طول 
  كنش

مريم موهايش را 
با خوشحالي 

  بست.

  در حالي كه ...
فاعلي 
  پويا

بيان كنش دوم 
كنشگر كه همزمان 

  دهدروي مي

مريم موهايش را 
  غرغركنان بست.

  مفعولي

توصيف حالت يا 
نگرش ذهني 

پذير در طول كنش
  كنش

مريم موهايش را 
  خيس بست.

  چگونگي
موضوع 
  رويدادي

  كنشگرمحور
توصيف چگونگي 
انجام فرايند با 
  رمحوريت كنشگ

مريم موهايش را 
  ناشيانه بست.

  طور ...به
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  قيد كيفيت
- توصيف

  پذير
  بازگويي  مثال  تعريف  انواع

  پيامدي
توصيف چگونگي 
انجام كنش با 
  پذيرمحوريت كنش

مريم موهايش را 
  نامرتب بست.

  محض
توصيف چگونگي 

انجام فرايند 
  رويداد

مريم موهايش را 
  سريع بست.

  

 . نتيجه6

ارسي در ساخت رويداد در اين پژوهش تلاش شد با بررسي قيدهاي حالت و چگونگي زبان ف
ها ارائه شود. ابتدا با مشخص شدن تعريف قيد حالت، نشان داديم كه بندي مناسبي از آندسته

گنجند و قيدهاي چگونگي از شوند، زير اين عنوان نميهمة قيدهايي كه به اين نام شناخته مي
بندي شدند. قيدهاي هقيدهاي حالت جدا شده و همة اين قيدها زير عنوان كلي قيدهاي كيفيت دست

چگونگي كه توصيفگر موضوع رويدادي هستند خود به سه دسته قيدهاي كنشگرمحور، پيامدي 
هاي ناپايدار هستند كه مانند قيدها موضوع پيامدي صفتو محض تقسيم شدند. توصيفگرهاي 

سه  كنند، دررويدادي دارند. قيدهاي حالت نيز كه موضوع دروني يا بيروني را توصيف مي
بندي شدند. قيدهاي حالت توصيفگر گروه اسمي گروه فاعلي ايستا، فاعلي پويا و مفعولي دسته

توانند با كنند. بنابراين، ميپذير را در طول رويداد توصيف ميهستند و حالت كنشگر يا كنش
ستند كار روند؛ اما قيدهاي چگونگي كه مستقيماً با فرايند رويداد مرتبط ههاي مختلفي بهفعل

  كار برده شوند.توانند بههاي گزينشي بيشتري دارند و با هر فعلي نميمحدوديت
  

  ها نوشت . پي7
1. predicate 

2. argument 

3. modifier 

4. Morzicky 

5. event semantics 

6. Ernst 

7. quality adverbs 
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8. Jackendoff 

9. subject-oriented 

10. speaker-oriented 

11. Bellert 

12. domain 

13. pragmatic adverbs 

14. evaluative adverbs 

15. modal adverbs 

16. Thomason & Stalnaker 

17.  propositional 

18.  Cinque 

19.  higher adverb 

20.  lower adverb 

21.  functional 

22.  predicational 

23.  location time 

24.  duration 

25.  focusing 

26.  aspectual 

27.  frequency 

28.  speaker-oriented 

29.  subject-oriented 

30.  exocomparative 

31.  agent-oriented 

32.  mental attitude 

33.  Geuder 

34.  event 

35.   participant 

36. Donald Davidson 

37.  action 

38.  static 

39.  scope 

40.  Neo-Davidsonian 

41.  Parsons 

42.  individual-level 

43.  stage-level 

44.  Kratzer 

45.  Carlson 

 ) مراجعه كنيد.1395براي بحث مفصل در مورد اين افعال به درزي و لبافان (  .46

رويدادي بسازد كه گاهي ظاهر مشتركي تواند به اسم هم افزوده شود و صفت غيرمي» انه«پسوند  .47
رويدادي صفت غير» لباس مردانه«در عبارت » مردانه«كنند. براي مثال، هاي اين گروه پيدا ميبا صفت
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» مرد«گيرد و صفت قرار مي» زن«در مقابل » مرد«رويدادي است. اسم » مقاومت مردانه«ا در است؛ ام
  ».نامرد«در مقابل 

 

48.  deverbal 

49.  pure manner adverbs 

50.  secondary predication 

51. depictive 

52. resultative 

53. pseudo-resultative 

54.  Levinson 
 

 

  منابع .8
  .فاطميتهران: . ر زبان فارسيدستو. )1385(احمدي گيوي، حسن و حسن انوري  •
واژگاني و جايگاه نحوي قيد  ةبررسي مشخص«. )1395(درزي، علي و زهرا لبافان خوش  •

  .86 -  73. صص 2ش  .7 د. جستارهاي زباني. »اجباري در زبان فارسي
گيري قيد اشتقاقي در فارسي معيار از بررسي ساخت و شكل«. )1394(سبزواري، مهدي  •

 .233 -  215. صص 5ش  .6 د. ارهاي زبانيجست. »منظر شناختي

مشهد: . گشتاري ةنظري ةدستور زبان فارسي بر پاي. )1370(الديني، مهدي ةمشكو •

 .دانشگاه فردوسي مشهد

 .توستهران: . دستور زبان فارسي. )1377(ناتل خانلري، پرويز  •
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